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۳ 

ي ما شعرهاي محله



۴ 

 ي ما محله

 هاي ما همانطور كه شنبه
 هاي ما ن است كه دوشنبه هما

 ......... هاي ما نبه و پنج شنبه يا چهارش
 وهمانطور كه

 اي هفته همه شبيه همند براي يكي مثل ما زه رو
 : وهمانطور كه اين پنجره هميشه هما نست كه بود (

 غبار آلود
كه از آن

 دنيا
 ي هاي سرهم بندي شده ، با آن خانه ي روبروست ي فقط خيابان خاك

 بدون هيچ مجوزي اين اطراف
 : هم منتظرم همانطور

 در انتظار از پله سرازير شدن تو
 سريع

 دوسه پله يكي - از پله ها سرازير ميشو ي
 عصبي ، ر پرخاشگ

 بر عليه شقاوت من جبن من
 من )) چه كاري از من ساخته است ..... چكنم چكنم (( برعليه

 فردا روز يگري ست چه ديدي (( وبر عليه
 )) شي هست امكان گشاي ....... ميشود فكر ي كرد

 بر عليه هرج ومرج اول صبحدم ايستگاه اتوبوس – بر عليه گرد وخاك محله
 گوش دادنم به راديو - ي من خواني برعليه روزنامه

عليه اخطار شهرداري و ... كتاب بچه وبرعليه مدرسه ... درس و 
 چند پله يكي – از پله ها سرازير ميشوي

 ) : من و تو ، از پنجره اين چهارديواري بجز . بيند ي كسي نم ( وزير اسمان شب
خيابان به خيابان ميدان به ميدان

 . تا كمي سبك بشوي ........ روي مي
 ................................... آنجا

+



۵ 

 رسد ي م ) تو و من ( ارديواري به گوش ما و آنچه در اين چه
 ست كه ي صداي تُف

 ..... ، به چه چيز وقت نگفتي هيچ
 ....... به چه كس ويا

۱۳۷۷



۶ 

 » يك گزارش روز مره «

 . جوي كوچكي بود
 از آن پريد

 . با ترديد
 در پياده رو به ويترين نگاه كرد

 به مانكن ها
دگمه ي آستين ها – طرح لباس ها و . 

 . و به قيمت ها
 » ي بسته چطور باز خواهد شد ؟ دروازه «

 دانست ي اين را م - اي بسته بود دروازه
 داند مي شعر هم ن - كدام دروازه

 در خانه
 شايد نه – شايد كسي در انتظارش بود

 و او
 رفت

 و روياي او به ويترين نزديكتر شد
. ا ه با دقّت دوباره به قيمت



۷ 

 شكل تازه زيستن

 فهميد؛ فهميد زودتر از اينها مي بايد مي
 . ت و با دلخوري راديو را بس

 يد زودتر از اينها؛ فهم بايد مي
 و با دلخوري تلويزيون را خاموش كرد

 . روزنامة عصر را كنار گذاشت
 اند كرده شايد كودكانت هم ، چيزها را از تو پنهان مي

 اينبار باترديد به آنها نگاه كرد
 شايد همسرت هم ؟

 به او هم با ترديد نگاه كرد
 . در خيابان از كنار ما با عجله رد شد

 آگاهي شكل ديگري از زيستن است تيم ه مي دانس وما ك
 : صدايش زديم

 شورانگيزترين خبرها با او در ميان گذاشته شد تا درخودش نشكند
 رنگين ترين تصويرها پيش چشما نش كشيده شد

 مژدگاني ناياب ترين گمشده ي اين سالها را به او گفتيم و
 كند و او حالا با كلماتي كه هيچ راديويي پخش نمي

 - كه هيچ روزنامه اي
 – كه هيچ تلويزيوني

 مقتدر - چيزي نو ساخته است ؛ با دوام
 - آنقدر كه بتوان با اطمينان به آن پناه برد

– آنقدر كه بتوان با اطمينان بر سفره اش نشست



۸ 

 ستايش ما از هم

 شود ي ما شنيده مي ، با كلمات ساده سرود ستايش ما از هم
 ـــ ) زنند آنگاه كه زنانمان مو شانه مي ( ي روي رف آينه با شانه و

 ــــ ) ي لبريز بامهاي قديمي در اتاق كوچكمان در اين محله ( ي با ظرف هاي ملامين غذا خور
 ـــ ) ي شهرداري يا به امانت از كتابخانه ( ارزان هاي با كتاب

 : و در بيرون از منزل
 هاي بازيگوش در توپ

 ارك در تاب توي پ
 و يا جمع شدن در سر كوچه

 در بگو مگوي همسايگان
 در خنده هاي توي مغازه

 هاي توي اتوبوس در اخم
 سرود ستايش ما از هم ، هميشه با همين چيزهاست

 ارزان ـــ با مجاني
 زير ـــ يا بم

كند سرود ستايشي كه هيچ مارشي هدايتش نمي



۹ 

 كمي درباره اكنون

 ي ما حله اي هست در م وسيله
 كه، تقريبا، همه دارند

 ماشين است يا قطار ؟ دوچرخه يا كه موتور ؟
 شايد اسبي بالدار

 پس
 ) تقريبا ( راز است اين

 توان در باره اش حرف بزنند و تصميم بگيرند پس، نمي
 بخصوص روزنامه ها ـــ

 بخصوص راديو و تلويزيون ــ
 و يا فيلسوفان ـــ بخصوص كساني از قبيل وكلا ، سياسيون ،

هاي پيش از خواب ه ظ در لح
 شويم سوار آن مي
 ها، از كوهها گذريم، از دشت از روياها مي

 ) و از لعن ، نفرين و تهديد (
 نزد متشخص ترين آدم جهان مي رويم كه بسيار مي داند

 : پرسيم و از او مي
 نه اينكه جهان چگونه به وجود آمد ـــ «

» د بر ما ؟ اكنون چه مي گذر



۱۰ 

 ي تاريخي بوسه

 ماند ها قصابي محل بدون گوشت مي دانم چرا بعضي وقت ، نمي من كه شاعرم حتي
 شود يا نانوايي تعطيل مي

 دهند در شهرداري جواب سر بالا مي
 پرد برق محل مي ) ي سال پس از توقف جنگ ا ه سال ( و هنوز هم

 ! ارزد گ مي شود كه فقط به لعنت س و تابستان فصلي مي
 كنم با تمام نگاههاي ثابت من خودم را تقسيم مي

 آنهايي كه به دستشان نگاه مي كنند و ) اما مرموز ـــ اما موذي و كشدار (
 . به يخچال قصاب

 معرفت اينجا ي اين چند نانوايي بي شوم در همه و تكثير مي
 كه معلوم نيست چرا نانشان عطر گندم نمي دهد

 كنم كه از وضع و حال كارمند گردن كلفت شهرداري و سعي مي
 با خبر باشم

 . ام نجنبد هيچوقت شوم كه آن رگ فحاشي ها، با عجله رد مي و پنهان نمي كنم كه از كنار تير برق
 تا حالا فحش داده ايد هيچگاه ؟

 ] مداوا بشو هم نيست . زن من سال ها ، پس از يك رو بوسي ، به اين بيماري مبتلاست [
 . چاره اش اين است كه فكر نكنيد اصلا

 ) توضيح از طرف شعر !....... مسري هم هست ( اين بيماري خطرناك ترين بيماري ست
 اينطوري راحت تر مي شود فهميد كه چرا كارمند شهرداري ما

 . حالا به جرم حمل ترياك ـــ به زندان افتاده
 شايد هم نشود فهميد ـــ مهم نيست

 : گار اصلا هيچ چيز مهم نيست چرا كه ان
 نه گوشت ـــ نه قصابي بدون گوشت محل

 نه نان ـــ نه نانوايي چند روز در هفته تعطيل محل
 نه برق و نه پنكه

 نه شهرداري ـــ نه حقوق عقب افتاده ي سپورهاي محل
 و نه اينكه شاعر جماعت ، حتما بايد بدانند

 بعد از روبوسي با طارق عزيز ـــ به اين بيماري مبتلاست فقط يادتان نرود كه همسر شاعر ـــ
! ) توضيح بيشتر از طرف شعر -



۱۱ 

 چيز تازه

 : چيزهاي هراس آور ، چيزي شبيه به اين هاست
 نامه ي اخطار دادگاه ـــ

 و يا تلفن ــ ...... فيش برق ، آب
 و بعضي از خبرهاي روزنامه هاي صبح و عصر ــ

 : چيزي شبيه به اينهاست چيزهاي نشاط آور،
 پخش وسيع شير خشك دولتي ــ

 كتاب تازه و فكر بر انگيز ـــ
 ملاقات شاعري كه كارمند اداره ي دارايي ست ـــ

 : و چهره هايي نه اين و ـــ نه آن
 مثلا نم نم باراني كه بسياري چيزها را تازه مي كند

 بي كه در محله ي ما
! يعني چي دقيقا » تازه « كسي بداند



۱۲ 

 زمزمه

 » اينروزها ستايش غير رسمي عدالت خطرناك است «
 يكي از روي نامه اي آنرا خواند

 و سر تكان داد
 » اينروزها ستايش غير رسمي آزادي خطرناك است «

 كناري راننده گفت
 . و بقيه ، سر تكان دادند

 شب و شاعر
 : در حاشيه روزنامه نوشتند

 » ستايش غير رسمي نان خطرناك است اينروزها ، «
فرشتگان و 

 خدا
 . سر تكان دادند

 در محله ما سر تكان نمي دهد هيچكس ؛
 آنان

 جسورانه به نان مي انديشند
 و در خوابشان

 عدالت را
 و در خوابشان

 آزادي را
چون دعايي غير رسمي زمزمه مي كنند



۱۳ 

 تهران
 ۱۳۷۶ – ۱۳۷۵ بخشي از يك منظومه

 روايت شعر از واقعه - ۱

 تهران است
 پدران دوستش ندارند

 ومادران در آينه حسرت را شانه مي زنند
 من نيز
 يك بار

 آنجا
 بوده ام

 روايت تخيل از واقعه - ۲

 تخيل فرهيخته را با غياب فرزندان ربوده شده سر آشتي نيست
 رهاي تهي را در خويش مي گنجاند خيره بر بستر تهي وسعت مي گيرد و تمامي بست

 پيش مي رود و بر بستر تهي دست مي كشد
 پيشتر مي رود و در تارو پودهاش

 . به هم آميختگي محزون رويا و رويابين را مي نگرد
 حال كه جهان جايگاه حضور است - هر دو غايبند

 روايت پدران و مادران از واقعه - ۳

 دا را نشنيده است؟ آيا كسي مي تواند بگويد آن ص
 شبيه به سرب ٫ آن صداي نازك و خشك

هنگام كه پاورچين پاورچين از پله ها بالا مي امد و



۱۴ 

 هنگام كه كليدي در قفل چرخاند و
 هنگام كه به بستر نزديك شد ؟

 و آيا كسي مي تواند بگويد ما سزاوار سرزنشيم ؟
 به خاطر غفلتمان

 مرعوب شدن پذيرا شدنمان ؟
 اينكه باور شود اتفاقي در شرف وقوع است ؟ بدون

 وآيا اكنون كسي مي تواند بگويد چه مي شد انجام داد بجز بهت
 در تماشاي آمد و رفت آن گامها بر زير انداز اتاق و

 درون شيشه پنجره ها و
 آن سوي پنجره ها ؟

 آنجا كه بخار جادو درون شب دور مي شود
 و ميراث جهان را

 ي تباهي و ظلمت در شادخوار
 فديه مي برد

 ؟ .......... من وظيفه ام را انجام داده ام : و اگر كسي بگويد
 ؟ .................. من هيچگاه غفلتي نكرده ام : ويا

 روايت فرزندان از واقعه - ۴

 . اين شهر بد گماني هايم را به يادم مي آورد
 پنجره هاي يخ بسته : مي خواهم بگويم

 هوش از كار افتاده ي آتش را به يادم مي آورد : هم بگويم مي خوا
 زمستان بود و نور گرم و مات ريخته بر پياده روها ....

 انعكاس مي يا فت بر هاله كبود عبور ابليس و
 . مي تافت روي روياي عابران

 به نرمي و لغزندگي رد مي شد
 عابران او را مي ديدند و از ياد مي بردند

 نشان مي داد كه قرار است ببارد ملايمت برف
 . ببارد و شهر پنهان شود در رداي خاموش برف

 من اين ردا را كنار زده بودم
 تن عريانش را در دست هام گرفته بودم و

 با شامه ام عطر خوفناكش را تشخيص داده بودم من
و لرزيدم



۱۵ 

+ + + 
 هوش آتش عظيم در كار نيست

 فقط شعله هاي اين قربانگاه
 در اين فراز
 از اينجا كه

نگريم خواهران و برادرانم به شهر مي ٫ من - گاه گاه در انتظار نوبتمان



۱۶ 

 اوضاع

 چندين و چند سالگي داستان كوتاه
 درخواست شده از من كه به جاشان تشكر از شما بكنم

 از لطف هاي شما و از نظرات
 ن از آن بالا وخاصه آن نظر والا به اينهمه اين همه اين پايي

 يكجا قرين كرديد به الطاف مهربانا نه چون پدري مار
 و ما اين بچه هاي سركش سابق را

 نصيب پندوموعظه و حديث و روايت كرديد
 وشاهد آورديد از عهدقديم و عهدجديد كه

 كوتاه آمديدو چشم پوشيديد
 از شيشه هاي شكسته ي اموال هاي عمومي

 موال هاي عمومي كيوسك هاي شكسته ي ا
 ماشين چپه ي اموال هاي عمومي

 ساختمان اموال هاي عمومي
 بانگ هاي اموال هاي عمومي

 ها گفته ميشود بعضي و اموال هاي عمومي كه خصوصي
 ميدانند را اموال هاي خصوصي اموال هاي عمومي

 اموال پسرم اموال دخترم دامادم مادر زنم
 گرامي زنم پدر زنم عموي

 گرامي اصغر پسر عمه اكبر پسر كوچكتر س پسر عموي عبا
 دايي جان نقي برادر زن

 تقي پسرخاله محمد رييس وشيخ خانواده ي ما
 و محمدرضا ومحمدعلي ومحمدحسن وحاج صادق ومحمد حسين

 وحاجيه كبري و حاجيه صغري وحاجيه مريم
 واعتراض نكرديد شديد كه بانگ ها چرا سندهاشان

 ده به هوا رفته يكجا هپو ش
 واعتراض نكرديم چندسال مديد كه هوا دادند مارا

 يكجا چپوشده هرچه كه داشتيم دراين روزگارجديد
 وفراموش كرده بودند شده بود شده بودند قول ها ميبايست ميشد

كه قرار بودپول نفت تقسيم بشود چه بشكه اي هشت ياچهل وهشت



۱۷ 

 نه مملكتي
 وصي شايعه اي هست اينجوري كه نفت ملي خانوادگي خص

 كه سفره آنقدر بزرگ كه جا براي نشستن ما هم باشد
 وقرار بود چيز ها عوض بشود

 وبانگ هم عوض بشود
 وقرض ها كمتر اگر نه عوض بشود

 ............................... و تهران
 وتهران

 سبز شد كه يك شبه چند بانگ فردا صبح كله ي سحرسرچند چهارراه پيداشد
 زبان سرخ ما چيزي پراند وخون طوري چرخ زد در سرما

 كه برق پريد از تير تير برق ها سر ِما
 كه خيلي از ما

 ميخكوب از پريدن برق
 ۵۷ خشكمان زد از تقلبِ در كله ي سحربِعد از

 طوري كه
 يك كوه شاعرو اهل قلم وسخندان وحاجي ي بازار

 ونماينده
 مهندس كارگروورزشكار دانشجو استاد دكتر

 خودكشي شدند
 غيبشان زد غيبتشان زدند از صفحه ي ايام

 هر چند بدون برق روشني هم نيست
 بدون چنان برق برق هايي زندگي راحت نيست

 ولي
 : روزگار ما همه اينجوريست

 روي شهر ........... ريخت .......... كه ....... تاريكي
 . هر چي اوضاع خراب شدو وضع خرابتر از

 . هرچند وضع قرار نبود اوضاع قرار نبود كه وخيم اينقدر
 تاريكي .... نصف : اوضاع ولي وضع ولي داغان شدو خرابتر از وضعِ

 نوراني ...... نور : نصف نصف نصف نصف نِصف نصف
 تتق مي زد لا مذهب جوري كه لامذهب ها

 لا حول وولا قوت گويان
 دكان دو نبشه زدند فوري

كه اين يكي كمياب ........ ه نبشه و حتا چهار نبش س



۱۸ 

 ولي خُب
۵۷ در تهرانِ بِعد 

 ميشود با فاصله از شهري تا گردن در تاريكي
 برق برق ِلامپ و نيون هاشان را از دور

 در چشمهاي پرنشاط بد مذهب ها اين تازه به دوران رسيده ها ديد
 . خوب بدجوري
 بلند .... ................ شكايت

 : حكايت اماكوتاه بكنم
 تازيرِ چانه در تاريكي تا نوك دماغ در بدهكاري

 از چند كوچه خيابانِ با چراغ كافران حلَب حرف ميزدند
 قصه ساختند بافتند پرداختند شاهد آوردند

 كه
 ولايت تمام چراغاني ست

 ويا
ولايت يعني كه نور ِ تمام و 
 . ود نميدانم چيزي در اين حد

 آقاي من كه شما باشيد
 آقاي ما من عذر ميخواهم

 وعذر ما موجه اگر نيست موجه همانست كه فرموديد
 بوديم راه گم كردگاني

 اگرچه چند مليون
 و چند صد هزاري از آن چند راه گم كرده تر بوديم

 وچند ده هزاري از اين چند گم راه تر از بقيه
 راه افتاديم

 ي در خيابان هايي در خيابان هايي ، در خيابان هاي
 با ظرفيت كم

 كم ظرفيت بودند كه تنه هاي ما اين بچه هاي سركشِ سابق
 با دوستان و اهل و عيا

 . خورد به چيزهايي درين وسط راه كه نميبايست
 تاريكي ي مطلق مشكلش همينست

)) شش – دو هزار و ((



۱۹ 

بوسه بر آتش



۲۰ 

 كوب شده لگد

۱ 

 لگد كوب شده
 اينطرف تهران

 اينطرف آب هاي مديترانه و
 اينطرف ايستگاه پليس خيابان فرانسيس لندن

 يكي ايستاده است و
 نگاه مي كند به علف هاي تاريك روشن پياده رو

 او هم ...... آن ها ساكتند
 او هم ... آنها در تاريك روشن شب به چيزهاي ساده مي انديشند

 او هم ....... و آه نمي كشند
 آنطرف لندن

 آنطرف آب هاي مديترانه و
 روبروي پاسگاه پليس ٫ آنطرف خيابان انقلاب

 .... مي لرزد و ٫ تكيه به تير برق ٫ يكي
 . دوستانش

 .... مي كشد و ۳ دستمال بر زخم قنداق ژ
 . برادرش

 خواهرش
 وعلف هايي كه ساكت نيستند و
 به چيزهاي ساده نمي انديشند

 . نند غرقه خو
 : نيمه اي از ما آنجاست

 كنار پياده رويي روبروي پاسگاه مجلس
 بانك

 دانشگاه
كنار پياده رويي روبروي مجلس



۲۱ 

 و يا وزارتخانه
 : و نيمه اي از ما اينجاست

 آه نمي كشد و
 ساكت است

 . لگد كوب شده اما

لندن ۱۹,۵,۲۰۰۲



۲۲ 

 لگد كوب شده
۲ 

 مان برخاستيم ي لگد كوب شده ما از نيمه
 ومردم را ها، عشق ها، عظيمي كه كتاب پاي گردباد در زير دست و

 ) ها، قلبها و بازوها را ها، بوسه برگ برگ كتاب (
 كوبيد به هم مي
 ي لگد كوب شده مان برخاستيم ما از نيمه

چهره تكان داديم و 
 چاك چاك را تكانديم و جامه هاي چشمهاي لهيده
 م و شانه تكان دادي

 زخم شانه ها را تكانديم
برخاستيم و 

 استخوانهاي خرد شده، خون هاي شتك زده بر قامتمان را
 تكانديم

 در دست ديگرمان پرچم – ي مقدسمان در دستي ها كتاب
 بخاطر ازادي به خيابان ريختيم

 كودكان به دنيا نيامده مان لبخند شاد داشتند
 ا بدرقه مان ميكردند وتبارهاي در گور خفته مان به دع

ارواح كشتگان،در ميدانها به هم پيوست و 
 يكي شد

 بلورهاي باران – فرشته اي شدپوشيده در جرقه
 با فرشتگان جهان ،در باره ي آينده صحبت كرد

 وما يكبار ديگر فرصت آن يافتيم تا
 مان گورهاي دسته جمعي - كنار زندانهامان
مان شلاق خورده اندامهاي – ديرك اعدامها و 

 به زمان بينديشيم؛
 اند دروازه اي كه ملتهاي بسياري از ان گذشته

 وما
لگد كوب شده و سينه خيز



۲۳ 

ايم اش خودمان را كشانده تا آستانه



۲۴ 

 به بهروز ظفري

 نامش را كه مقاومت درخت در برابر توفان بود
 خاطره اش را به ديوار اتاقم آويختم

 سيگار مي فروخت ) آكسفورد ( يابان زير باران خ
 سير تماشايش كردم

 اتوبوس شهرداري مي راند ) هولبورن ( در
 سلامش كردم , بلند , شادمان

 پشت پيشخوان مشتري راه مي انداخت ) ايلفورد ( در
 ازته دل به او لبخند زدم

 - ) و ُد توتنهام كورت ر ( در خيابان ) بوتز ( فروشنده لوازم آرايش فروشگاه بزرگ
 تحسينش كردم .......

 " اينجا گيسوان بلند مشكي و (
 ) هيكلي نرم داشت

 پاك كنم ) سوهو ( در شعرم كوشيدم رد پايش را از كوچه هاي
 در شعري شنيدم كه جشني عظيم به خاطر دست هاش به راه افتاد

 هروقت در لندن به بادهاي تند بر مي خورم
 . از كنارشان سريع به خيابان هايي كه او با آسمان ها و درخت حرف مي زند مي پيچم

۵ / ۱۱ / ۲۰۰۵



۲۵ 

 اول سال نو

 در نوشگاه جشن اول سال را
 دارم از پهلوي ِ يك رنگين كمان ، نيشگوني آرام ميگيرم

 كه ميپرسند
 راست است ، گندمزارها ي شما

 بي فكرِ بهشت بدون وحشت ِدوزخ حتا
 گندم نميدهند؟
 مورمورم ميشود

 دست از پا درازتر
 بيرون ميزنم

 را )) داگلاس (( وفاصله ي اول فروردين تا خانه ام در خيابان
 خفه ميمانم

شعرهاي لندني : از سري ۲۰۰۶



۲۶ 

 اين شرحه شرحه

 باد
خون قلب هاي از هم دريده را آورد

 بعد
 خون را ، شرحه شرحه هاي خون را

 ) و خيلي ها ترسيدند ( هر پاشيد بر ش
 بعد

 از درد
 در خود

 چرخي زد و
 ) به بلندترين فرياد جهان (

 خيلي ها را به نام صدا كرد
 بعد يادش آمد كه قلب هاي دريده را صدا زد

 هر وقت فريادي پنجره هاي از ترس بسته را مي لرزاند
 ضجه ي باد است

 با همان دهان تلخ و شوري
 ه گاه ك

تف مي شود از دهان من و تو



۲۷ 

 تغيير

 شود ي به تابستان ختم م ... باريك روبرو جاده
 اي ه خانه ب

 ، پاييز يا زمستان در حلقه بها
 ) . اسم ديگر آتش ( در محاصره خاطره به خانه اي

 . سالهاست درش را ميكوبي
 شكستند و بهارها حلقه زده دوراين خانه تخمه مي

 ات فخر ميفروختي به بچه محلٌها تو با دوچرخه
 تابستان ها در جلو اين خانه با توپ هاي ارزان فوتبال ميزدند و

 تو با پيرهن تابستاني ات فخر ميفروختي به بچه محلٌها
 پاييزها بر سكٌوي اين خانه بحث بود كه پايان جنگ چه زماني ست

 تو با ساعت مچي ات فخر ميفروختي به بچِّه محلّها
 ستان ها زم

 در كمال تعجب معناي تظاهرات دانشجويي داشت
 فصلها، قيمتها، ادمها،سياستها : خيلي چيزها بهم ريخته

 وخانواده ديگر در آن خانه وسط ِفصلها نيستيد تو
 - در آن محلّه نه حتٌي

 از شهر كوچ كرده ايد
 مثل چند بچه محل ديگرتان

 فقط
 ) وامسال تماما ًپر از خاطره ( ر از باران از لندن گاهي پر از مه،گاهي پ

 تصويرها خبرها وگاهي بويي از خاك ميهن را ميگيريد

 بر در اين خانه نكوب
 پشت در بسته ديوارست
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۲۸ 

 دو نامه

 ۱ اي از ايران نامه

 فرو ريخت گل سرخ ، دست به شانه اش كه زدم
 تمامي گل سرخ
 يهنم او را آورده بودم و هاي م از يكي از باغچه

 تمامي زمستان هاي اين چند سال لندن را
 تاب آورده بود

 . تاساعت ده ِ يك پستچي ............... تا امروز
 تا عمق استخوان هام فرو مي ريزم

 : كه نوشته بود
 ) محل تمرين جهنم شده است ، حالا ، سرزمين من (

 ۲ اي به ايران نامه

 دم ات را خوان نامه
 نامه تو را
 خواندم و

 رو به درياي شمالش
 برهنه شدم تا خنكاي باد در عمق استخوان هام بوزد

 از تاكستانهاش
 خوشه ها چيدم و

 برقالي هاي كاشانش
 غلت زدم دراز كشيدم

وشاهنامه را دوباره از اول از گيسوان تهمينه شروع به خواندن كردم



۲۹ 

 در زير تاق حافظيه شيراز
 بشارت پرواز مي كرد بر شانه ام نشست كلام

 وستاره هاي درخشان آسمان خرمشهر را
 شب به شب

 به آوازهاي بلند قدم زدم
 آسمان نرم و آبي ي فراز چهل ستون را نفس ها كشيدم

 و در زاهدان
 با همكلاس هاي آذري ام رهايي چند دانشجوي بلوچ را تحصن كرديم

 راه كرج به سنندج را
سفر كردم تا نام كوهها و رودهاش حافظه ام را تازه نگه دارد پياده

 ومن حالا
 و ما حالا

 شعله هاي آتشكده هاي يزد روبروي ماست
 رخساره ما را رو به غروب با رنگ هاش ابدي مي كند

 نسوزاند ................. شعله هايي كه نسوزاند گرممان كرد
 شعله مي بينم ولي در لابلاي خطوط نامه تو من چند
 مي پرند و شراره مي زنند و مي دوند

 مي جهند و راه مي برند هر كدام به سويي
 و با شراره هاي بلند تر باز مي گردند

 با بازي شان
 تمام نامه را مي پوشانند

 يك بازي لغزان و گريزان كه لحظه به لحظه خشن ترشان مي كند
 كه انگار حريص ترشان

 هت به بازي يك بازي بي شبا
 . و بر بام هاي خوزستان مي نشينند

 شراره مي زنند و مي شودشان ديد كه پوتين سربازان را مي سوزانند
 پوست پاها و
 گوشت پاها و

 استخوان ها را حتي
 شراره مي زنند و

 چله مي زنند و بر گندمزاران كردستان
 مي دوند و پراكنده مي شوند و باز مي گردند

ز پيش تا مغز و استخوان سوزنده تر از پيش خشن تر ا



۳۰ 

 دور دانشگاه تهران بر قلب دختران تظاهر كننده چله مي زنند
 بر قلب پسران

 د عظيم تر مي شوند و پراكنده مي شوند و عظيم تر باز مي گردن
 كوه كتاب ها را حلقه مي زنند

 بعضي بر قله اين كوه چله مي زنند
 ؟ ـــ را مي شنوي بوها ـــ

 منسجم مي شوند و پراكنده مي شوند و منسجم تر باز مي گردنند
 هر بار تا مغز استخوان ها سوزنده تر از پيش

 و در راهها
 مي تازند تا اسلام شهر مي تازند سمت تبريز
 تازند تا مشهد مي مي تازند تا گلپايگان

 ا اصفهان و شيراز ت .................... رود واره هايي
 موج زنانند و موج زناني مذاب آتشفشانها

 تا مغز استخوان سوزنده تر از پيش
 روي چادر مادران مي نشينند

 روي گونه شرم دختران
 دور اوين حلقه مي زنند دور تمامي زندان ها

 چله مي زنند و ۶۷ به تابستان
 تمامي شانزده سالگي ها را محاصره كرده اند

 اي نيست كه در نزنند خانه
 از فراز اين آتش عظيم

 اين ها كه فرو مي ريزد خاكستر پر و بال فرشته هاست
 مشتمان را باز كنيم كه بر كف دستمان بنشيند

 نه
 فال ما من و تو صريح تر از اين هاست

 من از بهشت رانده شدم
تو در اعماق جهنم فروتر ماندي



۳۱ 

 درخت گردو

 ي كنارخيابان ميخواست برود و چون درخت گردو
 خاطره اي به او سپردم مسيري نشانش دا د م

 شايعه است حالا غير چند كنده ي ناقابل نيست
 در خبرهاست

 جايي، برازند ه - حالا ميزي و كمدي ست
بالاش شده بودم وعمرِدرازش - من عاشق قد و 

 اما
 زماني ميرسد كه همه

 ه بيفتند ؛ در مسير خودشان بايد به را
 شكوفه هاي كنارخيابان

 پنجره هاي رو به بيمارستان ها
 پاسبان هاي مسلح
 واگر از من بپرسي

 : مي گويم - )) بالا خره به كجاميرسند بي گناهان؟ ((
 چند باغچه ي بالاي اين محله در همين فكرند ،

. ها بي خيال سيلباران پريشب



۳۲ 

 در مطب روان شناس

 گريستم گ هر چيز و هركسي مي براي مر ، زماني
 . نازك دلي طبيعت من بود

 هم مبارزه مي كرديد ؟ » اعدام « كه شنيدم حتي براي لغو ، مثل خود شما
 شنيده ام كه شما هم . ست عوض شده ام - مدتي

 ! ) منتظر خبري هستم . اين روزنامه ها را بگذاريد كه بماند (
 نمي دانم چه در درون شما مي گذرد

 ودم براي خ
 ) ظهرها هر بار ( درست وسط چاي خوردن و يك سيگار

 ) عصرها هربار ( كنار كودكانم
 وقتي كه غرق تماشاش مي شوم هر شب ٫ و كنار همسرم

 ناگاه در مي يابم
 چيزي نكبت را

 به جاي زيبايي گرفته ا
ها ؟ از خبر مرگ بعضي ٫ به خاطر اين است كه شاد مي شوم حالا



۳۳ 

 ي قبل از دق مرگي ه در طولاني يادداشتي كوتا

 خاموش ؟ ؟
 همه جور حرف زدن ها را به قول شما خود حرف زدن را

 خاموش كرده شدم
 وقدغنم از

 نگاه كردن فكر كردن تصميم
 بالا پريدن از ذوق انعكاس جهان در فكر

 و انعكاس فكر در دنيا
 فكري ام كرده اند ؛

 تنگ بلور آب اين بالا
 شد نم از زور خل

 ............ شيرجه زده ام به هوا
 نفس زنان من
 له له كنان من

 ب من اي آ كف جرعه
 ام اين پايين ولو شده .....

لندن بيست و دو م جولاي دو هزار و شش



۳۴ 

 بدني پراز جراحت آشكار و نهان

 بدني پر از جراحت آشكار و نهان
 دهاني خونالود

 نده دسته گلي پيشكش آزادي هديه كرد كه يكبار به تبسمي فرخ
 چشماني باز با نگاهي ثابت

 لندن؟ )) فورست گيت (( هاي اين منم افتاده در كوچه پس كوچه
 من در ميهنم هستم همچنان كه

 پرسه ميزدم و پرسه مي زنم خيابان هاي پر از نارنج شهسوار را
 همچنان كه

 رآبهاي آبادان نفتكش ها را نگاه ميكردم و نگاه ميكنم د
 همچنان كه

 انقلاب را ميشمردم و در فوزيه ي تهران با دوستان كشته شده هاي
 شمرم هنوز ي م

 همچنان كه
 شاعر بودم و شاعري هنوز بدون كتابم

 همچنان كه
 دختر و پسرم به زندان شيراز افتادند و در زندانند در تبريز

 همچنان كه
 و خودكشي ميكند در كرمان همسرم خودكشي كرد در مشهد

 مادرم؟ در زاهدان از غصه دق كرد
 وپدر؟

 دستفروشي روشنفكر كه از پنجره ي انبار كتابش در اصفهان
 به جهاني مي نگريست تُهي از شقاوت
 لندن )) فورست گيت (( در كوچه پس كوچه هاي مه گرفته ي

 ! شاعر
 جسد پناهنده اي روي زمين هست

 ا دورش پليس ها دور ت

۲۰۰۴ / ۴ / ۳ لندن



۳۵ 

 يك شعر كوتاه

 )) عوضي شدن / عوض شدن
 اي از بنفشه

 يكباره در وسط روياي جوكنار محل
 : پرسيدم

 - ).......... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (
 الحمداالله الحمداالله

 اند پروانه ها خيلي هاشان فاحشه شده
خيلي هاشان سنجاق



۳۶ 

 اينها تمام نورند

 م نورند اينها تما
 اينها تما م نورند در ظلما ت

 ؟ ....... بينم يعني چه كه نمي
 . اين كه نمي بيني شوخي نكن دور يا نزديك نور يعني نور

 هر قدر هم سر ِ جايت اين كشتي ي قراضه ي ما گيركرده به گل وول بزني
 وچرخ بزني دور خِودت

 وگيج بشوم گيج بروي گيج بيا ييم ،
 نده حرف زده باشم صاف و ُ پوست ك

 آنها كه نورند در ظلمات
 نوراني اند

 دست ترا و ُمراميگيرنداز طوفان توي كاسه نترسيم
 - گيرم كه كاسه بزرگيش مملكتي

 بالا بلندي و ُقد و ُ قواره مهم نيست نبود نخوهد بود
 مهم

 . قيافه و بر ُ روست كه نوراني ست آ ماده ي نجات
 دراز كني سمت ِ كفاف ميكند كه فقط دست

 . اين همه همه ها همهمه ها آماده ي گرفتن سكان
 : سمتي كه گم شده در نقشه مهم نيست نبوده از اول

 شروع كردن و ُ جنبش : دوم
 دراز كردن دست ها سمت اين همه روح روح هاي نوراني : سوم

 كه از ظلمات ميايند
 و منتظر نميمانند

 كنيم سمت دست هاي اينهمه نوراني كه منتظر نميمانيم دست دراز
 سمت اين همه روح هاي نوراني روحاني

 . كه هر چه دور بشويم نزديكتر
 . كه هر چه نزديك برويم دورتر

 ....... آنقدر غرق شده ايم سرجِامان كه فقط استخوان و ُپوستي باقي -
چرا؟؟ .................. دارند دور ميشوند ؟ -



۳۷ 

 پارسايان مددي

 هم بشقاب ها
 هم ليوان ها قاشق ها زيردستي ها

 تمام اتاق دوباره تميز شده باشد تمام ظرف ها شسته شده باشد
 ولي نه گفتگوي پر از هرج و مرج مهمانان ــ

 نه پشت سر گويي هاــ
 ـــ ) كه همسر آينده اش به زودي با او به خارج از كشور مهاجرت خواهد كرد _ و نه قاه قاه مهندس

 » جهان متنوع است از آنچه در اينجاست «
 او گفت

 » درست مثل رنگين كمان ! متنوع : و تو گفتي
 » سلولها هواي تازه نفس مي كشند ـــ بدون غبار و سرب «

 او گفت
 » هواي سربي تهران از عمر آدمي مي كاهد « و تو گفتي

 آنجا قاليچه هاي تركمني هم هست «
 ان به ديوار آويخت گليم آذري هم مي تو

 . با آن نقش ها و رنگ هاي خوش عطرش
 ما مي توانيم آنجا هم گاهي به دور هم جمع بشويم

 بگوييم
 بخنديم

 » و سرنوشتمان را خودمان بنويسيم
 . و تو خنديدي

◘ 

 من در ميان شما هستم
 ا درست در وسط قاه قاه و پچپچه، در وسط رد و بدل كردن دلايل و برهان ه

 كه زير نور موج وار چراغ
طرحهاي كاغذ ديواري



۳۸ 

 موج مي ززن طرف من
 و صندلي ام هرچند رو به ستارهاي شب است
 و صندلي ام هر چند پشت به همهمه هاست

 من اما
 ميان شما نيستم جايي ميان زيستن و تعليقم

 چيزي درون من سر ريز شده انگار ـــ يك زخم ـــ
 .... : فال مي گيرم ديوان حافظ شاملو

 » راحت جان طلبم وز پي جانان بروم خرم آن روز كزين منزل ويران بروم «
 » من به بوي سر ان زلف پريشان بروم گرچه دانم كه به جايي نبرد راه غريب «
 » رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت «
 » به هواداري آن سرو خرامان بروم ا تن بيمار و دل بي طاقت چون صبا ب «
 » با دل زخم كش و ديده ي گريان بروم در ره او چو علم گر بسرم بايد رفت «
 » تا لب چشمه ي خورشيد درخشان بروم به هواداري او ذره صفت رقص كنان «
 » تا خوش و آسان بروم ! پارسايان مددي تازيان را غم احوال گرفتاران نيست «

 » همره كوكبه ي آصف دوران بروم ور چو حافظ زبيابان نبرم ره بيرون

۱۳۷۸ ارديبهشت



۳۹ 

 حالا حقيقت

 به دنبال حقيقت نيستم
 ايستاده ام كنار آفتاب جلو خانه مان

 كه تكّه اي خون
 ميشود روي صورت شانزده سالگي ام پاشيده

 شهر زير پاهاش دارد ميلرزد

 در روزنامه ها راديوها
 در فيلمها و تلويزيون

 در موسيقي و در كتاب،
 حتا در اعلاميه ها

 به دنبال حقيقت نيستم
 ورق ميزنم، ميخوانم گوش ميدهم تماشا ميكنم كه

 بي هوا
 شرحه شرحه خون، روي تمام بيست و پنج سالگي ام پاشيده ميشود

 دارد شهر زيرپاهاش دارد شكاف شكاف برمي

 به سي و پنج سالگي ام دستبند ميزنند بدون دليل
 پنج سال تمام به ديوار محكوم ميشوم بدون دليل

 حقيقت داستان؟ جوابي نيست ..... گلو پاره ميكنم
 چهل و پنج سالگي ام را، خبر ميآورندشهر حالا پوشيده از خون است

 شهر زيرپاهاش از شكافهاي
تكّه تكّه هاي آتش مذاب فواره ميزند



۴۰ 

 يزد ي وخبر دادند باد بودخون را به پنجره ها م
 معلوم شد عده اي ميترسند

 و من نميترسم
 نه من نه دوستان ونه همسايه هاي من

 نه من ونه بيشتر مردم
 ترسد پنجاه سالگي ي من هم نمي

 - مطميناً شصت سالگي من هم
 ...... ن دورها آ از بلندي چرخ و فلك لندن به آتشفشانهاي اينجاكه

 هاي شهر ِ زير پاهاش ره نم، از شكافد اگر چه ميبي
 سيل مذاب آتشها ست

 سرازير
 روي تمام شهر

لندن پانزده دسامبر دو هزارو دو



۴۱ 

 شود ديده مي

 كنار كتاب و
 . كنار اندوه

 و سرنوشتش هر روز
 : اي شب پيش است شبيه ستاره ه

 درخشان ـــ دوراز دسترس

 دستهايش
 حقيقت داردـــ

 هيچگاه نور در كف نگرفت
 . و آنچه يافت ، تكه ناني ست و ـ كاسه اي خورش

 سالهاست كه اينطوري ست
 ــ تاريخ چنين ميهني

 هيچگاه دقيق به ياد نمي آرد ـــ
 اما

 زماني كه سلاح وانهاد
 ايش دسته

هيچگاه نور در كف نگرفت



۴۲ 

 در كف دست هات
 بلورهاي اشك مانده و

 . صفحه اي در نيمه راه ورق خوردن

۳۱ / ۰۵ / ۲۰۰۳



۴۳ 

 ميدان

 - آغاز نه
 آغاز نمي شوند

 چيزي مي شوند شكسته در خود و
 ها كنان به دستهاشان - ها

 در ميدان صبح زمستاني شهر - در صبح
 ادامه ندارند

 با يك مشت عصب و استخوان فرسوده
 گوش سپار غم آوازهاي گنجشكانند

 در ميدان ظهر بهاري شهر ـــ در ظهر
 ) نه خرده هاي برنج ٫ نه دانه ارزن شديم (:

 پايان نمي گيرند
 نزديك منبع خالي آب سرد ٫ با لبان خشك

 برنگشته از سر هيچ كاري
 ر در ميدان غروب تابستاني شه ــ در غروب

 چيزي نثار مي كنند
 و تو نمي شناسي شان ــ به كساني كه حاضرند

 ــ و من مي شناسم آنان را ــ وكساني كه غايبند
 مثل شعر

 از پاييز بيزارند
 كه بوي مرگ مي دهد هر برگ

 هر پاييز ٫ هر پاييز ٫ هر پاييز
 و در تمام طول سال

 ها و دعاهاشان آه
 شهرند ي هاي فراوان هر شبانه ستاره

۷۶/۶/۱۲



۴۴ 

 صندليِ چرخ دارِ ناگهان

 قدم به قدم ...... را طي كرده باشي ....... ي طول غنچه تمامي
 لندن ِ« آي « در سمت چپِ ۰۵ / ۰۴ / ۷ شنبه خيس از غروبِ

 نشسته بر صندلي ي كافه
 سيگار كرده باشي ي و ...... فنجان چاي را

 او
 درست سر ساعت قرار

 با بوي نمك ِ خزر ...... د تايمز آمده از آب ِ رو
 با خنكاي موج لابلاي موهايش

 به بلندي ي يك شگفتي ي شيرين ..... با قد بلندش
 رو به روت نشسته باشد و ...... كتاب به دست

 ورق بزني .... خجالت به خجالت ....... تو كتاب را
 چندان دقيق نيست ....... حالا كه زبان انگليسي ات

 زباني كه خوب بلد بودي رو ميكني به
 پنج سال ِ جلوتر

 پيش از اين وقفه ي عجيبِ ميان سكوت وهيجان
رو ميكني به عادت ِ قديمي ي از ياد رفته و 

تكٌه اي از آن پيش ميكشي و دست پيش ميبري و 
 . با صداي بلند مي خواني

 مي خواني بلند بلندتر بلندترين آوازت را؛
 ش ذوق آن شاخه گل خو تمامي ي

 همراه بوسه هاي ملايم بر طولِ كمرگاه
 تا سر شانه هاي لخت درخشان،

 را )) اسكلتون (( سال ِ خيابان ِ ۵ لب هاي نيمه شب ِ بعد ِ
 كند ي شور م ...... ـــــ ...... شيرين ميكند

در اين اتاق پراز خاطرات و
 سال قرن بيست و يك ۵ اين

 صندلي ِ چرخدار
 كند ي م تورا از تو دور

۲۰۰۵ / ۰۳ / ۳۰ لندن


